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۹ سال پیش در چنین روزی

تغییر موضع اتحادیه اروپــا درباره فعالیت های  �
هســته ای ایــران- فایننشــال تایمز: اروپــا درصــدد 
مصالحه اســت- شــورای روابط خارجــی آمریکا: 

نشانه های توافق دیده می شود
رئیس جمهور در هاوانا؛ در پایان دیدار از سنگال:  �

ایران درباره فعالیت های هســته ای خود، علاقه مند 
به مذاکره اســت- مسئولان آمریکایی خوب است از 

موضع عصبانیت اظهارنظر نکنند
تجلیل از عزت االله انتظامی در مقر یونسکو �
آیــت االله هاشمی رفســنجانی: تخریب و تهمت،  �

بی اعتمادی و سرخوردگی به جامعه تزریق می کند
آیــت االله  � بــا  دیــدار  در  عــراق  نخســت وزیر 

هاشمی رفســنجانی: اعضــای گروهــک منافقیــن 
شش ماه برای خروج از عراق فرصت دارند

مجلس با واقعی شدن قیمت بنزین در دو مرحله  �
موافق است

ایــران در رتبــه هشــتادم فهرســت آزادتریــن  �
آزادترین  عنــوان  اقتصادهــای جهان- هنگ کنــگ 

اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد

هاشمی رفســنجانی: محدودیت برای مطبوعات  �
مخالف منافع انقلاب است

تهران-  � در  پنج درصــدی ساخت وســاز  افزایش 
در پــی رکود بــازار طــلا، ارز و تلفن همــراه برخی 
ســرمایه گذاران سرمایه های ســرگردان خود را وارد 

بخش مسکن کرده اند
ســالانه  � همایــش  ششــمین  در  کشــور  وزیــر 

ســازمان های غیردولتی: نمی خواهیم جلو فعالیت 
سازمان های غیردولتی را بگیریم

واکنش ســینماگران به گزارش تحقیق وتفحص  �
مجلس درباره وزارت ارشــاد اصلاحات؛ ضدحمله 
ســینما- اصغر فرهــادی، کارگردان برگزیده جشــن 
خانه سینما: این گزارش را توهین به سینما می دانم

ســکه های گلدکوئیســت باز هم جنایــت آفرید؛  �
مردی پس از جنایت به زندگی اش پایان داد

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخست وزیر عراق:  �
مشکلات عراق با خروج اشغالگران حل می شود

[رئیــس دولت اصلاحــات] در دیدار بــا دبیرکل  �
ســازمان ملل: برنامه صلح آمیز هسته ای حق مسلم 

ایران است
مرتضوی [دادستان عمومی و انقلاب تهران] در  �

همایش دادســتان های کشور: کمبود پلیس آشنا به 
موازین حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی است

احمدی نژاد: در اجلاس گروه ۱۵ در کوبا، ریاست  �
گروه به ایران منتقل خواهد شد

پوتین: غنی سازی حق ایران است- بهتر است که  �
به طورکلی از هرگونه تحریمی اجتناب کنیم

ســولانا: پیداکردن راهی برای برنامه هســته ای  �
ایران غیرممکن نیست

با تأکید بر محوریت طرح اعراب؛ بشار اسد: آماده  �
صلح با اسرائیل هستیم

احمد توکلی: عجله داشــتن و کارشناسی نشــدن  �
کارها از نکات منفی دولت نهم است

انتقــاد هاشمی رفســنجانی از محدودیت هــای  �
فراقانونی برای مطبوعات

دلار به ۹۲۷٫۹ریال می رسد �
گفت وگوی خصوصی [رئیس دولت اصلاحات] و  �

عنان؛ عنان خواستار تلاش [رئیس دولت اصلاحات] 
برای گفت وگوی ایران و آمریکا شد

سردار صفوی: استراتژی سپاه در صورت هرگونه  �
تهدید خارجی، تهاجمی است

احداث خط لوله ایران- ارمنستان به پایان رسید؛  �
ایران در ابتدای مسیر صادرات گاز به اروپا

[گــروه  � «نــم»  آژانــس؛  در  بیانیــه ای  طــی 
غیرمتعهدها] از حقوق هسته ای ایران دفاع کرد

وزیــر آموزش وپــرورش خبر داد؛ ۷:۳۰ ســاعت  �
قطعی شروع کار مدارس

«جوان» بررسی می کند؛ مذاکرات امروز لاریجانی  �
و سولانا- ناظران سیاسی می گویند چنانچه مذاکرات 
امــروز با ابراز رضایت طرفین همراه باشــد، احتمال 
ازسرگیری مذاکرات فنی و افزایش شکاف بین اروپا و 

آمریکا بیشتر می شود

درهای بــرج میلاد از ســال ۸۶ روی مــردم باز  �
می شود

نصراالله خواستار کناره گیری نخست وزیر لبنان شد �
آیت االله شــاهرودی: معامله بــا قولنامه ممنوع  �

شود
آغاز ســفر دوره ای رئیس جمهور به چهار کشور  �

آفریقایی و آمریکایی
رایزنی های دیپلماتیک متکی در هاوانا �
با انتشار بیانیه ای رســمی؛ ۱۱۶ کشور غیرمتعهد  �

بر حق ایران در داشــتن فناوری صلح آمیز هسته ای 
تأکیــد کردنــد وزیر تعــاون خبــر داد؛ افزایش ۵۰۰ 

میلیون دلاری صادرات در بخش تعاون
۶۲۰۰ پایگاه جشن عاطفه ها کمک های مردمی را  �

جمع آوری می کنند

آینه دیروز

بزک برجام در افکار عمومی با القای ۴ توهم
اخیرا مرکــز مطالعات امــور بین الملــل و امنیت  �

دانشــگاه مریلنــد، با همراهی مؤسســه نظرســنجی 
ایران پل، با نظرســنجی تلفنی از هــزار نفر به تحقیق 
دربــاره موضــع افکار عمومــی ایران در قبــال توافق 
هسته ای پرداخته است. براســاس این نظرسنجی ۷۶ 
درصد شــرکت کنندگان از توافق ایــران و ۱+۵ حمایت 
کرده اند. ۴۳ درصد پاسخ دهندگان به شدت حامی توافق 
هســتند و ۳۳ درصد هم «تا حــدودی» از آن حمایت 
می کنند؛ امــا در مقابل هفت درصد پاســخ دهندگان 
گفته اند به شــدت مخالف توافق هســتند و ۱۴ درصد 
هم تا حدودی با آن مخالفت دارند. نتایج اعلام شــده 
براساس این نظرسنجی، ظاهرا مؤید اظهارات مسئولان 
دولتی ایران اســت که با خوشــحالی هرچه تمام تر از 
حمایــت همه جانبه مردم ســخن می گفتند. به عنوان 
نمونه، چندی قبل اســحاق جهانگیــری، معاون اول 
رئیس جمهور، در ســخنان تندی اعلام کــرده بود ۸۴ 
درصد مردم موافق برجام هستند و مخالفان تنها چهار 
درصد هســتند و حق دارند به همان اندازه هم سخن 
بگویند! و لابد حالا که بی بی سی نتایج این نظرسنجی را 
اعلام کرده، می توانند با غرور به صندلی خود تکیه زده 

و از درستی کارشان اعلام رضایت کنند! 

ناگفته های اختلاس ۳ هزار میلیاردی
محمــد جهرمی:  ای کاش بتوانند خــاوری را بیاورند تا 
ابعاد دیگر و مبهم این پرونده هم روشــن شــود. /من 
برداشتم این اســت که افرادی دیگر هم هستند که با 
بازگرداندن خاوری باید با آنها برخورد شــود. برداشتی 
کــه من دارم با مســتندات متفاوت اســت. زمانی که 
خاوری رفت برداشــتم این بود پای خاوری  گیر است. 
می دانستم استان خوزستان می خواست او را دستگیر 
کنــد، ولی نگذاشــتند. وقتی از ایران رفــت گفتم فرار 
کــرده. خاوری حقوق دان بود و می دانســت اگر ابعاد 
این پرونده باز شــود چه اتفاقــی در انتظارش خواهد 
بود. او می دانست با کارهایی که کرده و رشوه هایی که 
گرفته اگر مثل مه آفرید حکم اعدام نگیرد حداقل حکم 
طولانی زنــدان برایش صددرصد اســت. / مجموعا 
جلسات متعددی بود. البته آنها هم شاید نمی دانستند 
که پشــت پرده این پرونده چه هســت ولی دنبال این 
بودند که بانک صادرات بپذیرد که ال ســی اش جعل 
شــده و اموال بانک صادرات را بدهیم برود. می گفتم 
مگر می شــود بانک صادرات را بدهــکار چیزی بکنید 
که نقشــی در آن نداشته اســت. بارها به این دوستان 
می گفتــم بانک صادرات دو تا مالــک دارد. یک مالک 
ســهام دار دارد که ســهام دار بخش خصوصی است 
و یک ســپرده گذار بدبخت دارد کــه آنجا منابعش را 
گذاشته که من باید حافظ سپرده مردم باشم./ من هر 
چــی هم دنبال می کردم که آقای احمدی نژاد را ببینم 
تا ابعاد پشت پرده را به ایشان بگویم آقای احمدی نژاد 
علاقه ای نداشت تا جلسه ای با من بگذارد./ چرا نزدیک 
٤۰ روز بعد از اینکه اینها دســتگیر شدند من مصاحبه 
کردم و یک ســری از ابعاد را باز کــردم. بعد از ۳۷ روز 
خیلی تــلاش کردم که آقــای احمدی نــژاد را ببینم؛ 
اما نمی دانم چرا ایشــان نمی خواســت من را ببیند./ 
دوست نداشــت حرف های من را درباره این اختلاس 
بــاور کند. فکر می کرد من برای مشــایی و اطرافیانش 
دارم پرونده ســازی می کنم. این هم دلیل داشت چون 
می دانست من با مشایی مخالف بودم و همین بود که 
خیال می کرد برخورد من با این موضوع سیاسی است. 

توافق  هسته ای فرصتی تاریخی برای وفاق ملی
ابراهیم یزدی: نمی توان گفت توافق هســته ای ایران 
با ۱+۵ تحولــی د ر الگوی حل مســائل جهان کنونی 
اســت. با روی کار آمد ن نیکســون و سیاست راهبرد ی 
تنش زد ایی و موفقیت د ر شناسایی د ولت مرکزی چین 
و بهبود  روابط آمریکا با شــوروی و سپس موفقیت د ر 
مذاکرات محد ود سازی تولید  ســلاح های استراتژیک، 
معروف به سالت (۱ و ۲)، چنین تحولی صورت گرفته 
بود ، اما مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵  تحول مبارکی 
د ر رفتار د یپلماتیک ایران محسوب می شود . این توافق 
نشان د اد  که با اعمال زورمد ارانه راه حل های یک جانبه 
بــر طرفین اختلاف، نمی توان مســائل را حل کرد . این 
توافــق نگرش قدرت هــای غربی را نســبت به ایران 
تغییر د اد ه اســت و آنها را به پذیــرش واقعیت ایران 
واد ار کرده است؛ اما موفقیت د ر جبهه د یپلماسی یک 
مسئله اســت و امکان بهره برد اری بهینه از این توافق 
امر د یگری است. اکنون ایران با این چالش روبه روست 
که چگونه می خواهد  از این توافق هم به ســود  منافع 
ملی و پیشبرد  برنامه های توسعه ملی و هم د ر راستای 
کاهــش و مهار تنش هــای فرسایشــی د ر خاورمیانه 
بهره گیری کند ... . توافق هسته ای یک فرصت تاریخی 
برای وفاق ملی د ر ایران به وجود  آورد ه اســت. طیف 
وســیعی از ایرانیان، د ر د اخل و خارج از کشور، به طور 
خود جوش بــه حمایــت از این توافق برخاســته اند . 
نامه هــا و بیانیه هــای متعد د ی د ر حمایــت از توافق 
نوشته و منتشر شد ه اســت. د ر بیش از صد شهر د نیا 
ایرانیان برای حمایت از توافق تظاهرات کرد ه اند . بیش 
از ۵۰ نفر از شخصیت های سیاسی، فرهنگی، هنری و 
حقوق د ان از طیف های مختلف در نامه سرگشــاد ه ای 
به ملت آمریکا از آنها خواسته اند  از این توافق حمایت 
کنند  و اجازه ند هنــد  مخالفان توافق راه حل نظامی را 
جایگزین توافق کنند . این حرکت مستقل و خود جوش 
فرصتی است برای تصمیم سازان نظام که وفاق ملی 
را جایگزین د رگیری هــا و جبهه بند ی های کنونی کنند 
و این گامی کارســاز د ر راستای تثبیت همه جانبه نظام 

خواهد  بود . 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2396تاریخ سیاسى یکشنبه    22 شهریور1394

  آشنایی شما با آقای لاجوردی از چه زمانی آغاز  �
شد؟ 

من از زمانی که ایشــان دادســتان تهران شــد با او 
به صورت حضوری آشــنا شــدم، قبل از آن، من حاکم 
شــرع دادگاه های آذربایجان شرقی و غربی بودم. البته 
پیش از آن اســم لاجوردی را شــنیده بودم؛ از زندانیان 
سیاسی قبل از انقلاب بودند، از اعضای مؤتلفه اسلامی 
و آدم مبــارزی بــود. اما به طورکلی مــن در این حد او 
را می شــناختم و هنوز ایشــان را ملاقات نکرده بودم. 
اولین بــار ســال ۵۹ به واســطه پرونده ســعادتی با او 
ملاقات کردم. در آن زمان آیت االله بهشــتی رئیس قوه 
قضائیه و مرحوم قدوســی دادستان کل انقلاب بودند، 
هر دو این بزرگواران از من خواستند که پرونده سعادتی 
را بر عهــده بگیرم. از تیر ۵۸ تا اوایل ســال ۵۹ قاضی 
دادگاه های انقلاب در آذربایجان غربی و شــرقی بودم. 
از طرف امام این سمت برعهده من گذاشته شد. اواخر 
ســال ۵۸ نامزد نمایندگی مجلس از تبریز شــدم و به 
تهران آمــدم. البته امام به من دســتور داد که تبریز را 
رهــا نکنم و حکم داد که مــن در دادگاه های تبریز هم 
حضور داشــته باشــم و قضاوت را ادامه دهم. بالاخره 
با حکم امام، من هفته ای یک روز از حضور در مجلس 
کم می کردم و از ســه روز که بایــد در مجلس حضور 
می یافتــم دو روز در مجلس بودم و یــک روز به تبریز 
می رفتم. آقای رفســنجانی (رئیــس مجلس) هم در 
جریــان بودند و ایــن یک روز را برای مــن غیبت تلقی 
نمی کردند. پرونده سعادتی از اوایل سال ۵۸ برای کشور 
مشکل ایجاد کرده بود؛ او در حین ردوبدل کردن پرونده 
سرلشــکر مقربی به کاردار سفارت روسیه دستگیر شده 
بود. ســعادتی آن زمان در دادستانی انقلاب تهران کار 
می کرد و او از آن زمان در زندان مانده بود و این مسئله 
منجر به برخی تظاهرات و اعتراضات در کشور از سوی 
اعضای منافقین شــده بود. در آن زمان برخی از قضات 
ضعیف بودند و برخی هم شاید ملاحظاتی داشتند. دو 
پرونده ســعادتی و ســینمارکس آبادان که پرونده های 
پیچیــده ای بودنــد هنوز حل نشــده بود و دســت قوه 
قضائیه باقی مانده بود. پرونده برای بررسی به من داده 
شــد به دلیل اینکه آن زمان نماینده مجلس هم بودم 
هر دو را به آقای قدوسی ارجاع دادم؛ درخواست کردم 
که پرونده توسط شــخص دیگری بررسی شود چون از 
نظر من نماینده بودن و هم زمان قاضی بودن مشکل ساز 
بود. من گفتم که باید حکم امام باشد. امام حکم دادند، 
حتی در این مورد خاص آقایان شــورای نگهبان، قانون 
اساســی را تفســیر کردند و گفتند اگر من برای این کار، 
حقوقی و درآمدی دریافت نکنم و اســتخدام رســمی 
نباشم، اشکالی ندارد. در وهله اول آن پرونده منجر به 
اولین ملاقات حضوری من با آقای لاجوردی شــد. قبل 
از آن تلفنی بــا لاجوردی برای تبادل اطلاعات صحبت 
کرده بودم. کیفرخواســت پرونده سعادتی را لاجوردی 
تنظیم کرده بود و من قاضی پرونده بودم. اولین باری که 
ایشان را ملاقات کردم متوجه شدم ایشان بسیار متدین 
و متعهد و درعین حال سیاســی است. با حضورش در 
زندان زمان شاه، مجاهدین خلق و بسیاری از گروه های 
دیگر را خوب شــناخته بود و نسبت به مجاهدین خلق 
بیش از ســایر گروه ها بی اعتمــاد و مخالف آنها بود. با 
این اوصاف، در کیفرخواست این پرونده تقاضای اعدام 
بود. من با توجه به اوضاع سابق سعادتی و جواب هایی 
کــه داده بود، او را به ۱۰ ســال زندان محکوم کردم. به 
ایــن دلیل که خلاف کرده بود و پرونده را از دادســتانی 

دزدیده و می خواست به یک آدم اجنبی روس دهد. 
 اما سعادتی نهایتا اعدام شد.  �

او بعد از ســال ۶۰ و بعد از اعلام جنگ مســلحانه 
اعــدام شــد. در حالی که محاکمه مــن اواخر ۵۸ بود؛ 
حدود یک سال ونیم پیش از اعدام. بعد از ۲۵ خرداد ۶۰ 
که حمله ها و جنگ مسلحانه شروع و در خیابان ها ترور 
و کشت و کشتار شد. شهید کچویی که مسئول زندان و 
از دوســتان آقای لاجوردی بودند، ترور شد. کچویی در 
نزدیکی زندان اوین ترور شد. زمانی که پرونده را بررسی 
کرده بودنــد، فهمیدند با توجه به ارتباط خوب کچویی 
و زندانیان ازجمله ســعادتی، منافقان ســاعت ورود و 
خروج او را فهمیده  و ایشــان را تــرور کردند. چون آن 
زمان رفت وآمد زندانیان برای ملاقات به بیرون زیاد بود. 
از همان جــا حکم اعدام ســعادتی را دادند. لاجوردی 
برای جرم جدید کیفرخواســت پرونده را صادر کرده و 
مرحوم آیــت االله محمدی گیلانی قبل از اینکه من بیایم 
در تیرماه سعادتی را محکوم به اعدام کرده بود، یعنی 

او به این دلیل اعدام شد نه به دلیل پرونده قبلی. 
  پس شما از سال ۵۹ آقای لاجوردی را از نزدیک  �

شناختید؟ 
بله، اما درواقع در ۱۶ شــهریور ۶۰ که من دادستان 
کل انقلاب شدم، رابطه ما بسیار نزدیک تر شد چون من 
دیگر بین تهران و تبریــز در رفت وآمد نبودم، از نزدیک 
بــا لاجوردی همکاری زیادی داشــتم. در بدو ورود من 
به دادستانی کل کشــور، اطلاعاتی درباره زندان اوین و 
اوضاع آن زمان به من داده شــد. آن زمان اوج ازدحام 
منافقیــن در زندان هــای تهران بود. حتــی راهروهای 
زندان اوین هم پــر از زندانی بود. با وجودی که وظیفه 
مــن نبود، هفته ای یک روز در دادســتانی تهران حاضر 
می شدم، ساختمان دادســتانی کل از دادستانی تهران 
مجزا بــود، یکی از کارهــای من در دادســتانی تهران 
این بود کــه بندهای زندانی های بلاتکلیف را بررســی 
می کردم و بر اســاس اولویت پرونده  کسانی که معتقد 
بودنــد جرمی ندارند را بررســی می کــردم. لاجوردی 
آدمی متدین و معتقد بود اما برخوردها و درگیری هایی 
بــا مجاهدین خلــق در زمان شــاه در زندان داشــت. 
شــما می دانید در زندان های زمان شــاه به ویژه بعد از 
ســال ۵۳، ســاواک برخورد تندی با مجاهدین خلق و 

مذهبی هــا اعم از روحانیون و مؤتلفه داشــت. یکی از 
کارهایی که ســاواک توانســته بود انجام دهد، این بود 
که بین منافقین نفوذ کرده بود. توانســته بود بسیاری را 
راضی به همکاری با ســاواک کند و هم کمونیست ها را 
در میان آنها وارد کرده و به این شکل در درون نیروهای 
انقلاب تفرقه ایجاد کرده بــود. عده ای از مجاهدین در 
ســال های ۵۳ و ۵۴ و بعد از شــهادت مجاهدین اولیه 
مثل مرحوم محمد حنیف نژاد از اســلام تبری جستند و 
اعلام کردند که ما مســلمان نیســتیم. زندانیان (اعم از 
روحانــی و غیرروحانی) در زنــدان در رابطه با برخورد 
با منافقین دو گروه شــده بودند؛ عــده ای از روحانیون 
نظرشان این بود که ما با اینها موضع گیری تندی نداشته 
باشیم چون ممکن است ساواک سوءاستفاده کند و ثانیا 
اینها بالاخره جوان هایی هســتند که ممکن است فریب 
خورده باشند بلکه ان شاءاالله اصلاح شوند. مثلا آیت االله 
طالقانــی، آیت االله منتظری، آیــت االله لاهوتی، آیت االله 
رفســنجانی و... از همــه مهم تر آیــت االله مهدوی کنی 
بیشــتر با تعامل با مجاهدین رفتار می کردند. کســانی 
هم بودند مانند مرحوم آیت االله ربانی شــیرازی و امثال 
ایشــان، اینها تند برخــورد می کردند و حاضــر نبودند 
با مجاهدیــن کنار بیایند. در میــان روحانیون دوگانگی 
ایجاد شده بود. این مسئله در میان جوان ترهای گروه ها 
هم وجود داشــت. اختلاف مؤتلفه و مجاهدین قبل از 
انقلاب در بیرون از زنــدان این قدر نمایان نبود، اما بعد 
از پیروزی انقلاب مســائل زیادی مطرح شد؛ مجاهدین 
پرخاشگری را شــروع و تنش در کشور را تشدید کردند. 
مرحوم آقای لاجوردی در طیف برخوردکنندگان زندان 
بــود، او با فرقانی ها خیلی معلمانــه و پدرانه برخورد 
می کرد که مؤثر هم واقع شد و عده ای برگشتند و عده ای 
به جبهه رفتند و شــهید شــدند. عــده ای از مجاهدین 
خلق هم توبه می کردند، ولــی از یک جایی که ترورها 
و جنگ مسلحانه شــروع شد مجاهدین برخوردشان را 
شدت بخشــیدند، حتی در دادگاه ها، قاضی ها را تهدید 

می کردند که چوبه دار شــما حاضر است. لاجوردی در 
این مواقع برافروخته می شد و گاهی رفتار تندی داشت، 
اما از نظر انســانی همیشــه رفتارش انسانی و اسلامی 
بود. حتی زمانی که امــام تذکری داده بودند بلافاصله 
پــس از تذکر امــام رفتارش را اصلاح کــرد. فردی بود 
که اصلا به دنیا و مقام توجه و دلبســتگی نداشــت و 
برخورد تند و اشــتباهاتی هم اگر داشت به دلیل اعتقاد 

و ایدئولوژی اش بود.
  یعنی فرقانی ها چون اســلام را قبول داشتند با  �

آنها ملایم تر برخورد می کرد؟ 
خیر، بسیاری از مجاهدین هم اسلام را قبول داشتند، 
حتی آنها که در زندان از اســلام برگشتند دوباره چهره 
عوض کردند. حتی مســعود رجوی و موســی خیابانی 
گفتند ما مســلمانیم و بعد هم به عنوان مســلمان کار 
می کردند. آنها معتقد بودند دیگران مســلمان واقعی 
نیســتند، مثل همین داعشــی ها که الان بهترین نمونه 
برای مجاهدین خلق محســوب می شــوند. داعشــی ، 
دیگران را مســلمان نمی داند؛ آنها نیز این طور بودند و 
ما را مســلمان نمی دانســتند و کتاب آقایان مطهری و 
بهشــتی و... را نمی خواندند و حرام می دانستند. آقای 
لاجوردی معتقد بود آنهــا منافقانه برخورد می کنند و 
دروغ می گویند که مسلمانند. به ویژه رفتار خود رجوی 
را در زنــدان دیده بود که بقیــه هم این موضوع را نقل 
می کردنــد که اولا منــش خودخواهی داشــت و ثانیا 

چندگانه برخورد می کرد. 
  شــما در برخی از مصاحبه های خود از دو رویه  �

برخــورد با ضدانقلاب صحبت کــرده بودید؛ اولین 
رویه اینکه ضدانقلاب در خانه های تیمی دســتگیر 
و به ســرعت محاکمه می شدند و احکام اجرا می شد 
و دیگر اینکــه در دادگاه بدوی محاکمه می شــدند 
و بعــد پرونده ها بــه دادگاه  عالــی می رفت و بعد 
تصمیم گیری می شد، به ویژه برای کسانی که احکام 

بالا داشتند. لطفا درباره این رویه توضیح دهید. 

رویه اول را می دانید که شــورای انقلاب در فروردین 
۵۸ تصویــب کرده بــود و اکثریت شــورای انقلاب هم 
متشــکل از کســانی، مانند مرحوم آقای بازرگان، آقای 
سحابی و... بودند. روحانیونی، ازجمله آیت االله بهشتی، 
آیت االله طالقانــی، آیت االله خامنه ای و آیت االله منتظری 
کم وبیش در شــورای انقــلاب حضور داشــتند. دادگاه 
انقلاب، اوایل انقلاب، یعنی اواخر بهمن و اوایل اســفند 
شــروع به کار کــرد. با حکم امام، مرحــوم خلخالی در 
تهران بــه  عنوان حاکم شــرع و مهدی هــادوی اولین 
دادســتان کل انقلاب تهران شــد که بعد ها در شــمار 
حقوق دان های شورای نگهبان قرار گرفت. ایشان قبل از 
انقلاب قاضی بود و جزء قضاتی بود که پیش از انقلاب 
حکم تبعید امام را امضــا نکرده بود. همان زمان آقای 
خلخالی حکــم اعدام چهار نفر از فرماندهان نظامی را 
داد. این حکم فقط با حکم امام و قاضی شرع انجام  شد. 
بعد از آن هم یکی، دو دادگاه با همین رویه برگزار شــد. 
امام به آیت االله منتظری و آیت االله مشکینی دستور داده 
بود قضات خبره را به شهرهایی که لازم است بفرستند. 
در آن زمان من به دزفول و اندیمشــک رفتم. مردم این 
دوشــهر در اواخر دوران شاه آزار زیادی دیده و خواهان 
رســیدگی بودند و تقاضای مجــازات عاملان جنایت را 
داشــتند. اواخر اســفند همان ســال، یکی، دو دادگاه با 
قضاوت آقای خلخالی تشکیل شــد که احکام بی رویه 
در آن صادر شــد. به همین دلیل شورای انقلاب به امام 
پیشنهاد کرده بودند یک آیین دادرسی برای دادگاه های 
انقلاب نوشــته شــود و دادگاه های انقلاب براساس آن 
عمل کنند کــه همین گونه هم شــد. دادگاه ها یکی، دو 
ماه تعطیل شــد. قانــون جدید تصویب و بــه دادگاه ها 
فرستاده شد. در قانون اولیه تصریح  شده بود که احکام 
دادگاه ها قطعی اســت؛ یعنــی یک مرحله ای و مرحله 
دوم و سوم ندارد. هر حکمی خواه اعدام یا زندان شامل 
این قطعی بودن می شــد. تا نیمه دوم ۵۸ همین احکام 
بود؛ یعنی احکام قطعی بــود، تفاوت تنها در قاضی ها 
بود شــاید یک قاضی در حکم اعدام ایستادگی بیشتری  
داشــت یا زود به قطع و یقین می رسید؛ یعنی احوالات 
روحی قاضی هم واقعا مؤثــر بود. آن زمان اعتراضاتی 
شــد، حتی مراجع تقلید هم مسائلی را مطرح کردند و 
به امام گفتند. آیت االله منتظری و جامعه مدرســین قم 
هم با امام صحبت کردند. بنا بر این شــد که امام احکام 
دادگاه را از حالت یک مرحله ای خارج کند؛ حکم کسانی 
که کمتر از دو ســال بود و حکم کسانی که تا ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه نقدی داشــتند، همچنان قطعی بود، اما 
مابقی احــکام قطعی نبود و باید بــه تأیید دادگاه های 
عالی انقلاب می رسید. دادگاه های عالی انقلاب فقط در 
قم تشــکیل می شــد و پرونده ها به قم می رفت و آنجا 
تأیید می شــد و برمی گشــت. در دو مورد این حکم امام 
استثنا داشــت امام هم شــفاها تأیید کردند. در تهران، 
قضاتی داشــتیم که جــوان  بودنــد. در آن زمان رئیس 
دادگاه انقــلاب تهران آیــت االله محمدی گیلانی بود که 
تأییــد حکم آن قضات جوان با گیلانــی بود. اگر گیلانی 
تأییــد می کرد، حکم بالای دوســال و ۲۰۰ هــزار تومان 
اجرا می شــد. در تبریز هم تنها من بودم که استثنا شده 
بودم، آن هم با مشــورت شهید آیت االله مدنی، البته تنها 
دو، سه مورد حکم با مشورت شهید مدنی صادر کردم. 
چون من خیلی زود نماینده مجلس و بعد دادستان کل 
انقلاب شــدم و آقای مدنی هم شــهید شد. این روند تا 
زمانی که آیین دادسراهای انقلاب و عمومی بررسی شد 
و دادگاه های انقلاب و عمومی تلفیق شد ادامه داشت 

و در اردیبهشت ۶۱ این ادغام انجام شد. 
  سال ۶۱ سه نفر از نمایندگان مجلس مأمور شدند  �

که امور زندان ها را بررســی کننــد؛ آقایان دعایی، 
هــادی نجف آبادی و هــادی خامنه ای، تشــکیل 
این گروه به دســتور امام بود یا خواسته نمایندگان 

مجلس؟ 
مــن برای مهار برخــی تندی ها در نیمه دوم ســال ۶۰ 
از آقــای فهیم کرمانی که خودشــان هم مدتی قاضی 
بودنــد، در آن زمان نماینده مجلــس هم بودند، تقاضا 
کرده بودم هفته ای دو، سه روز به زندان بیاید و مسائل 
رفتاری را نظارت کند. ایشــان سه، چهارماه آنجا بودند 
و بعــد بــه دلایلی، دیگــر نیامدند و از برخــی رفتارها 
اظهار نگرانی کردند و بعضی از مســائل را به مجلس 
منتقل کردند که حساســیت هایی بین نمایندگان ایجاد 
شــد. نمایندگان درخواســت کردند کــه گروهی برای 
تحقیــق و تفحص از زندان ها- مخصوصا زندان اوین - 
تشکیل شــود. اما برای برانگیخته نشدن حساسیت های 
جامعه و دیگر مســائل قرار شــد تشــکیل این گروه به 
صورت غیررسمی باشــد. منافقین آن زمان حداقل ۱۰ 
هزار نفر نیروی جوان مســلح و غیرمســلح در کشــور 
داشت و چندین هزارنفر از آنها حمایت می کردند و من 
معتقدم در آن زمان از داعشِ اکنون خطرناک تر بودند.  
هم ملــی- مذهبی ها و حامیان آقــای بنی صدر و هم 
طرفداران و اعضای حزب جمهوری اســلامی از طریق 
حاج احمدآقا به امام در مورد زندان ها پیام داده بودند. 
امام قبول کرده و شفاها گفته بود کسی را انتخاب کنید 
و تفحص را انجام دهید. مجلس هم آقایان سیدهادی 
خامنه ای، هادی نجف آبادی و دعایی را انتخاب کردند 
و من هم اکیــدا تأیید کردم که حتمــا بروند و به آقای 
لاجوردی هم گفتم که اینها به زندان می آیند هیچ کاری 
با اینها نداشته باشید، هرجا که رفتند، هرکاری که کردند 
و هرچه خواســتند، کمک کنید. این ســه نماینده بیش 
از دو ماه بررســی کردند، با زندانی هــا صحبت کردند، 
بــا قضات حرف زدند و بازپرس هــا را دیدند و بعد هم 
گــزارش مفصلی به امام داده بودنــد. حتی من نیز در 
جریان نبودم یعنی به کســی جز امام پاسخ گو نبودند و 

من فقط وقتی مطلع شدم که گزارش داده شده بود. 
ادامه در صفحه ۷

در سالگرد انتصاب به دادستانی تهران بیان شد

روایت موسوی تبریزی از اسداالله لاجوردی

شهید سید اسداالله لاجوردی، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ با نظر مساعد امام خمینی و آیت االله بهشتی به عنوان دادستان 
انقلاب تهران انتخاب شــد؛ لاجوردی در سال ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. در دهه  ۳۰خورشیدی، در دومین سال 
دبیرســتان ، ترک تحصیل کرد و در کنار پدر به کار مشغول شد. با این همه ، درس را در خانه به صورت علوم قدیمه 
ادامه داد. او در شــکل گیری جمعیت مؤتلفه اسلامی نقش  برجسته ای داشت . ایشان هنگام ورود امام به ایران 
در کنار شــهید مهدی عراقی و شهید اســلامی، از مسئولان انتظامات کمیته اســتقبال از امام خمینی، بود. روش 
مدیریت اســداالله لاجوردی در اوایل انقلاب به گونه ای بود که با انتقادات برخی مســئولان روبه رو شــد. او در 
مراسم تودیع خود در ســال ۱۳۶۳، به این اختلاف نظر ها اشاره می کند و می گوید: «برادران، شاید از حدود یک 
ســال، یک سال ونیم پیش در جریان هستند که من خودم با شــورا مطرح کرده بودم یا به بعضی از برادران دیگر 
می  گفتم من می دانم برنامه حذف گام به گام و تدریجی برای ماها وجود دارد». او در بخش دیگری از ســخنرانی 
خود می گوید: «ببینید برادران، واقعیت قضیه این اســت که خب من یک نوع طرز تفکری داشتم خاص خودم و 
شاید از این طرز تفکر خیلی از برادرهایم رنج بردند که می دانم رنج هم می برند. من معمولا یک آدمی هستم مثل 
این چوب های خشک می مانم، نمی دانم یک جوری، این جوری ام دیگر! تحت تأثیر قرار نمی گیرم. شاید یک سری 
از آن حالات طبیعی آدم های معمولی را من از دســت داده باشــم. اگر مثلا فلانی زنگ می زد برای توصیه راجع 
به یک پرونده، خب شــما واکنش های من را خوب می دیدید که چه جوری واکنش دارم، پرخاش می کردم. الان 
یک کســی زنگ زد، پدر خانمم زنگ زد که فلانی باباش مریض است، من آن چنان از کوره در رفتم که نزدیک بود 
با اینکه خوب می دانید پدر خانم انسان جای پدر آدم است دیگر و من هم به او بسیار علاقه  مندم، اما همین قدر 
که زنگ زد و گفت فلانی باباش مریضه یک فکری..، اصلا نگذاشتم دیگر دنبال حرفش را بگیرد. آن چنان پرخاش 
کردم که بیچاره ترسید گوشی را گذاشت زمین؛ یعنی حال من این جوری است...». او در سال ۱۳۷۷ در حجره ای 
در بازار به دست منافقین ترور شد.به مناسبت سالگرد انتخاب ایشان به عنوان دادستان تهران با آیت االله سید 
حسین موســوی تبریزی، رئیس خانه احزاب و دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در دفتر مجمع  به 
گفت وگو نشسته ایم.  ایشان از ســال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ دادستان کل انقلاب بوده اند و از نزدیک با شهید لاجوردی 

ارتباط داشتند.

نزهت امیر آبادیان
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